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ریحانه‌عامل‌نیک    اهل هر رشته و فنی که باشیم بزرگان آن 
رشته به آثار و دستاوردهای تخصصی و رهاوردهای علمی شان و 
آثاری که از خود به جا گذاشته اند شناخته می شوند؛ هرچند این 
دستاورد ها تمامی شخصیت این افراد را برای ما نمایان نمی کند. 
برای ترسیم چهره معنوی و اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین 
علی اکبر الهی خراسانی پای صحبت های فرزندشان علی الهی 
خراسانی نشستیم تا از سلوک فردی اخلاقی و معنوی ایشان 

بیشتر بدانیم. مشروح گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

به منظور ترسیم چهره اخلاقی ایشان بفرمایید از منظر شما ■
برجسته ترین خصوصیات اخلاقی زنده یاد الهی خراسانی 

چه بود؟ 
در توضیح سلوک اخلاقی ایشان چند ویژگی بارز را می توان 
بیان کرد. نخست اینکه ایشان بسیار شخصیت روادار و 
گشاده ای داشتند و اهل احترام و توجه به دیگران بودند. 
به عنوان مثال در محیط کار با روی باز از دیگران استقبال 
می کردند و دیگران ایشان را اهل گفت وگو می دانستند. 
طلبه های جــوان اگــر نوشته ای داشتند به راحتی ســراغ 
ایشان می آمدند و زمینه پرورش و چاپ آثار این افراد فراهم 
می شد. انصاف یکی دیگر از نکات اخلاقی اســت که در 
داوری ها درباره دیگران در منش ایشان وجود داشت. پدر 
اهل برشمردن خصوصیات منفی دیگران نبودند و از همه 
افراد به خوبی یاد می کردند؛ به خاطر همین خصوصیات، 
طیف های مختلف فکری و سیاسی امکان حضور و تبادل 
آرا و افکار را نــزد ایشان و در محیط کــاری شــان داشتند. 
می بینیم آقای دکتر ایرج افشار به منظور گفت وگوی علمی 
با مرحوم پدر در بنیاد حضور پیدا می کردند و از سوی دیگر 
مرحوم آیت الله مصباح یزدی هم در بنیاد حضور می یافتند 
و جلسات علمی با مرحوم پدرم داشتند و همین طور افراد 

دیگر و اساتید مختلف دانشگاه. 

در زندگی شخصی چطور، کدام خصوصیت برجسته بود؟ ■
ایشان در موارد مالی بسیار اهل احتیاط  
بــودنــد. بــه عــنــوان مثال پــس از فوتشان 
اسناد و نامه هایی پیدا کردم که ما به ازای 
مالی تمام اضافه کاری ها و استفاده نکردن 
از مرخصی ها و مأموریت ها را به بنیاد برگردانده بودند و در 
یادداشت های ایشان موارد جزئی وجود دارد که بیانگر دقت 
ایشان است؛ مثلاً چون یک نامه  شخصی به تهران فکس 
کردند، هزینه  فکس را به بنیاد پرداخت کرده اند. وقتی بنیاد 
پژوهش ها منتقل شد ایشان با همان وسایل قبلی سر کار 
می رفتند و حتی از تعویض صندلی ها خودداری کردند، کما 
اینکه مطلع هستید اتاق ایشان برعکس خیلی از اتاق های 
مدیران بسیار ساده بود. تأسیس صندوق قرض الحسنه 
طلاب حدود سال ۴۱ از اقدامات مؤثر و خیر ایشان است. 
صندوقی که می توان گفت نخستین قرض الحسنه در ایران 
محسوب می شود و به اذعان و اعتراف کارمندها ایشان حتی 
یک قند از صندوق برای چای خوردن مصرف نکردند. مدیر 
داخلی صندوق خاطره ای نقل می کرد که پدر همیشه با 
خــودکــار شخصی امــضــا هــای مــربــوط بــه اســنــاد را انجام 
می دادند ولی یک روز حواسشان نبوده و یک امضا را با 
خودکار مؤسسه انجام می دهند و هنگام رفتن به فرض 

اینکه خــودکــار خــودشــان اســت آن خــودکــار را تــوی جیب 
می گذارند. مدیر داخلی که از اخلاق پدر مطلع بودند به 
ایشان متذکر می شوند و پدر ایشان را تشویق می کنند. از 
این قسم موارد در خاطر ما و همکاران و معاشرین ایشان به 
وفور است. در زندگی شخصی نیز نوع عبایی که داشتند 
عبای چهار فصلی بــود. عبا و قبای ایشان بسیار ســاده و 
ــود و مــکــرر مــی فــرمــودنــد روحــانــی و طلبه باید  متوسط ب
ساده زیست باشد و خودشان را طلبه ای ساده می دانستند. 

این ها جنبه های مالی بود، درخصوص جنبه های معنوی ■
هم بفرمایید. 

ــورد حــیــات معنوی همیشه بــه مــا می گفتند شاکله  در مـ
شخصیتی و وجودی بنده را چهار نفر درست کردند؛ مرحوم 
آیت الله میلانی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی،  مرحوم آیت الله 
مــرواریــد و مرحوم میرزا جــواد آقــا تهرانی و به لحاظ معنوی 

به شدت تحت تأثیر اساتید خود بودند. 
نماز اول وقت و نماز جماعت برایشان اهمیت داشت. در 
نماز جماعت پشت سر افراد مختلف نماز می خواندند. امر 
دیگری که به آن توجه خاص داشتند زیارت امام رضا)ع( بود. 
ایشان هر روز صبح برای زیارت مشرف می شدند و نمازهای 
مستحبی را در قسمت خدام می خواندند. نمازی که به آن 
توجه داشتند نماز استغاثه به امام زمان)عج( بود و توصیه 
می کردند در زیر آسمان خوانده شود. با این تأکید و توجه 
به خاطر ندارم یک بار مستقیم از ما پرسیده باشند نماز 

خواندید یا نه. بیشتر به نماز اول وقت و مسجد رفتن توصیه 
می کردند. درواقع به پیروی از سلوک علما برای ما حکایات 
اخلاقی و معنوی نقل می کردند. از استاد مرحوم میرزاده، 
 هادی تهرانی، مرحوم امام خمینی)ره( ، آیت الله میلانی و 
شیخ مجتبی قزوینی؛ به جای اینکه توصیه یا یادآوری های 
مستقیم کنند این گونه الگوهای معنوی را در چشم ما بزرگ 

می کردند. 
نکته قــابــل تــوجــه دیــگــر درخــصــوص نــمــاز شــب بـــود که 
نمی گفتند حتماً بخوانید، بلکه می گفتند اصــرار بر ترک 
نماز شب نداشته باشید. هیچ وقت رفتار مبتنی بر مؤاخذه 
و اجبار نداشتند. بسیار مقید به دعا و مناجات و همچنین 

اهل مجالس روضه بودند.

ایشان برای تربیت فرزندان و مواجهه با کودکان چه اسلوب ■
و روشی داشتند؟ 

در مورد فرزندانشان بسیار بر روابط اجتماعی و آداب تأکید 
داشتند. گاهی به بنده می گفتند: »شماره منزل عمویت 
را بگیر. سلام و احوالپرسی کن و بگو پدرم با شما کار دارد، 

گوشی دستتان بــاشــد«. مــن کــودک می گفتم خــب چرا 
خودشان تماس نمی گیرند؟ و متوجه نبودم ایشان به این 
شیوه می خواهند من آداب معاشرت و همچنین صله رحم 

را تمرین کنم. 
عادت دیگری که داشتند درخصوص نحوه ارائه اطلاعات به 
ما بود. مثلاً ممکن بود نام شخصی را از تلویزیون بشنوند، 
رو به ما می پرسیدند این شخص تاریخی کیست؟ و مثلاً 
ــاره اش بیشتر بدانیم. به این  برو فلان کتاب را بیاور تا درب
ترتیب ما در دوران ابتدایی با کتب مرجع آشنا بودیم و 
ایشان این گونه روش تحقیق و بررسی را به ما می آموختند. 
در مورد موضوعات دینی دوست نداشتند آدم هایی باشیم 
که بدون تحقیق راهی را انتخاب کنیم. بنابراین درباره خیلی 
از حرف هایی که ممکن است مشهوراتی هم باشند ما را 
به مطالعه دعوت می کردند و سؤال را با روی باز و محققانه 
جواب می دادند. داماد ما آقای دکتر محروقی نقل می کردند 
مرحوم پدرم برای نظر نوجوانان اهمیت قائل می شدند. در 
جمع هایی که بزرگ ترها بودند، اگر نوجوانی حرفی می زد؛ 
ایشان دیگران را به سکوت دعوت می کردند تا حرف بچه ها 

شنیده شود. با این رفتار به ما عزت نفس می دادند. البته 
این امر مشتبه نشود؛ در مقام علمی من گاهی برای پیگیری 
چاپ کتاب هایم به بنیاد پژوهش ها می رفتم؛ ایشان گفتند 
من چاپ نمی کنم مگر اینکه یکی از علمای مشهد تأیید 
کند. من گفتم خب اینکه مرسوم نیست، کتاب داوری 
می شود و اگر مثبت بود به چاپ می رسد. گفتند خیر، شما 
فرزند منی و من می خواهم این کتاب را چاپ کنم؛ باید یکی 
از علمای مشهد کتاب شما را تأیید کند و همین طور پیش 
رفتیم. با تأکید عرض کنم ما با مرحوم پدرم زیستن با کتاب 
را تجربه کردیم، یعنی سراسر زندگی کودکی و نوجوانی ما با 

توجه و انس با کتاب گذشت.

در خانه چطور بودند و در مورد رفتار با همسر و سایر افراد ■
خانواده چه نکاتی را رعایت می کردند؟ 

بسیار به دوری از اسراف و نگهداری از وسایل تأکید داشتند، 
می گفتند ممکن است روزی به کار بیاید. از تجملات دوری 
می کردند و نظرشان بر سادگی بود. مثلاً خواهر و برادرهای 
من مجالس عروسی شان در منزل بود. فقط در زمان تأهل 
من یک سالن نسبتاً خوب در مرکز شهر گرفته شد، باز هم 
بدون هیچ تجملی و این دوری از تجمل و اسراف را در تمام 

اجزای زندگی مان و اثاث و سبک منزلمان می دیدیم. 
به کاشت گل و گیاه در باغچه علاقه داشتند. ما را هم همراه 
می کردند و آمــوزش مــی دادنــد و در حین کــار با ما گفت وگو 

می کردند.

با توجه به چهره شاخص علمی و همین طور رواداری و مدارا، ■
زنده یاد الهی حتماً دوستان و آشنایان بسیاری داشتند؛ 
بفرمایید ملاک معاشرت با دوستان و بستگان برای ایشان 
چه بود و اگر از خاطرات اساتید و شاگردان ایشان موردی 

هست، ذکر کنید.
ایــشــان بــا هــر کسی کــه اهــل فرهنگ و دانــش بــود ارتباط 
ــود. از آدم هـــای جناحی،  می گرفتند و ملاکشان همین ب
آدم هایی که ادب و احترام در کلامشان نبود و کسانی که 
اهل قضاوت های سریع و تند دربــاره دیگران بودند دوری 
مــی کــردنــد. مــرحــوم پــدرم از دانــشــکــده الهیات کــه در آن 
سال های آغازین به دانشکده معقول و منقول شناخته 
می شد، مــدرک لیسانس گرفته بودند و مرحوم آیت الله 
واعظ زاده خراسانی و مرحوم استاد شانه چی از اساتیدشان 
بودند. دو بزرگواری که پدرم را در تأسیس بنیاد پژوهش ها 
یـــاری دادنـــد و ســال هــای ســال عضو هیئت مــدیــره بنیاد 
پژوهش ها بودند و پدرم قدردان این اساتید بود. در کنار این 

امر بسیار شاگردپرور بودند. 

در پایان، مهم ترین توصیه ایشان که در ذهن شما ماندگار ■
شده را به عنوان یادگار بفرمایید.

از توصیه های اکید پدر، اعتدال بود. همیشه ما را به اعتدال 
و میانه روی دعوت می کردند و تأکید داشتند اهل تندروی 
و قضاوت های سریع و رفتارهای افــراطــی نباشیم. مادر 
و شخصیت مــادر خیلی برایشان مهم بــود. خــود ایشان 
هر وقت از مادرشان حکایت و خاطره ای نقل می کردند 
اشک هایشان سرازیر می شد. این حس مهربانی و عطوفت 

به مادر برای ما هم جلوه گر بود.

مروری بر زیست فردی حجت الاسلام  والمسلمین الهی خراسانی در گفت و گو با فرزند ایشان

الگوی‌الگوسازی‌معنوی

تاریخ شفاهی

میراث علمی و معنوی»الهی خراسانیw« به روایت آرشیو تاریخ شفاهی آستان قدس رضوی
محمدحسین‌مروج‌کاشانی  آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت 
امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی به عنوان واحدی 
مجزا در اواخر سال ۱376 شمسی زیر نظر رئیس اداره اسناد 
این مدیریت شروع به فعالیت کرد و از آن زمان تاکنون با انجام 
مصاحبه ها، كسب اطلاعات تاریخی و آماده سازی و ارائه 
آن به محققان در چارچوب اولویت های موردنظر سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضــوی، به 
عنوان یكی از مراكز تاریخ شفاهی در سطح كشور مطرح 
است. به بهانه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج 
شیخ علی اکبر الهی خــراســانــی)ره(، نخستین مدیرعامل 
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضــوی، سری به 
آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان 
قدس رضوی زدیم .آنچه در ادامه می خوانید، بخش هایی به 
اختصار از سخنان این عالم ربانی و چهره علمی و برجسته 
آستان قدس رضوی در گفت وگو با بخش تاریخ شفاهی این 
مدیریت بوده که در سال ۱386 شمسی انجام شده است. 
گفتنی است، در تهیه این گزارش مختصر و ویرایش شده، 
از راهنمایی و مساعدت محمد نظرزاده، کارشناس ارشد 
تاریخ تشیع و کارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی در 
مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی بهره 

گرفته شده است.

معرفی »الهی خراسانی)ره(« از زبان خودش■
مــن ششم بهمن ۱32۱ شمسی در شهر نیشابور و در 
خانواده ای مذهبی متولد شدم و چهارمین فرزند خانواده 
هستم. پدرم معمار شهر و آدمی مذهبی و اهل نماز، مسجد 
و هیئت بود. هنوز از مجالس مذهبی که در منزل ما برگزار 

می شد، خاطراتی در ذهن دارم. 
دوره ابتدایی را در نیشابور گذراندم. پدرم مرا مخیر کرد، اما 
گفت دلم می خواهد طلبه شوی. دیدم اگر دبیرستان بروم كه 
پدرم راضی نیست، برای همین برای فراگیری دروس طلبگی 
در نیشابور به مدرسه گلشن رفتم و شروع به تحصیل دروس 
حــوزوی کــردم. پس از گذراندن دوره مقدماتی طلبگی و با 
موافقت پدرم، گمان كنم سال ۱337 شمسی بود كه به مشهد 
مقدس رفتم و در مدرسه میرزا جعفر، نزدیک حرم مطهر امام 
رضا)ع( اتاقی گرفتم، چون طلبه های نیشابوری در آنجا ساکن 
بودند. در مشهد خدا لطف كرد از همان ابتدا با افرادی مانند 
آقایان توحیدی، نورانی، غرویان )امام جمعه سابق نیشابور( 

مهمان نواز و... ارتباط پیدا كردم؛ حالا یا ارتباط درسی بود یا 
علاقه و مودت و رفت وآمد و این برای من خیلی مؤثر بود و به 
دوستان طلبه  هم توصیه می كنم در ابتدای تحصیل، دوستان 

خوب برای خود انتخاب كنند.
یكی از اسباب موفقیت من در ایام تحصیلم همین بود كه با 
این گونه افراد در ارتباط بودم و این برای من مغتنم بود و از همین 
طریق به جلسات دعای آقای صدرزاده در شب های جمعه كه 
وی از شاگردان موفق مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بود، راه پیدا 
کردم. نمازهای یومیه را بیشتر در مسجد گوهرشاد پشت سر 
مرحوم حاج شیخ غلامحسین ترک )عبدخدایی( می خواندم 
و بعدها هم كم كم با نماز آیت الله مروارید)ره( آشنا شدم. 
بسیاری از طلبه ها و افرادی مانند میرزا جواد آقای تهرانی در 
صف دوم نماز حضور داشتند و خیلی از علما و فضلای دیگر.
برای فراگیری درس های حوزه هم نزد مرحوم ادیب)ره( می رفتم؛ 
دروســی مانند سیوطی، بخشی از مغنی و... و درس هــای 
كناری مثلاً شرح نظام را نیز پیش مرحوم آیت الله صالحی 
مازندرانی)ره( می رفتم كه ایشان جزو مراجع بودند و استاد 

خصوصی من هم بودند و خیلی به گردن من حق دارند.
به هر حال دوران طلبگی را با تلمذ و شاگردی نزد استادان مبرزّ 

و مختلف گذراندم. البته از وقتی معالم و لمعه را شروع كردم، 
خودم ادبیات درس می دادم، چند دوره مطول گفتم، مختصر، 
جوامع البلاغه و حاشیه هم گفتم، چند دوره نیز سیوطی درس 
دادم، مغنی درس دادم، بعد معالم و پس از آن اصول استنباط 
گفتم، بعد از اصول استنباط برای نخستین بار اصول فقه 
مظفر و جواهرالبلاغه را در شهر مشهد تدریس كردم. به هر 
حال به طور خلاصه باید بگویم از محضر استادان و علمای 
بزرگی همچون ادیب نیشابوری، مدرس یزدی، شیخ مجتبی 
قزوینی، شهید هاشمی نژاد، حسین وحید خراسانی، میرزا 
جواد آقا تهرانی، میرزا حسنعلی مروارید، میرزا علی فلسفی، 
حاج سید محمدهادی میلانی، حاج سید عبدالله شیرازی، 
حاج شیخ مسلم غرویان، حاج شیخ کاظم مدیر شانه چی، 
حاج شیخ محمد واعظ  زاده خراسانی و... کسب علم و دانش 

و فضیلت کردم.

عالمی که مهم ترین تأثیر را در هویت طلبگی مرحوم الهی ■
داشت 

هویت طلبگی من مرهون راهنمایی ها و توصیه های آقا شیخ 
مجتبی قزوینی است. در خصوص ایشان خاطره ای را عرض 

کنم. زمانی که برای طلبه ها صندوق قرض الحسنه تأسیس 
کــرده بــودم، تنها كسی كه در حــوزه مشهد بــرای صندوق 
قرض الحسنه طلاب خیلی تشویقم كرد ایشان بود و من به 
ایشان گزارش می دادم این پول از محل پس انداز افرادی است 
كه علاقه مند بودند یا اعتماد داشتند و آن پول را به صندوق 
واگذار کرده و من آن را به طلبه ها می دهم. یک بار در دیداری 
به ایشان گفتم من هر چه پول از مردم آنجا پس انداز بوده به 
طلبه ها قرض داده ام؛ نگران این هستم یک وقت فردی بخواهد 
پولش را پس بگیرد و من چه باید بکنم و این دغدغه برای من 
ایجاد کــرده اســت. یک روز عصر كه خدمت ایشان رفتم، 
گفتند راجع به مسئله ای كه نگران بودید، یک فكری كردم و 
شما دیگر نگران نباش. گفتم چه فكری؟ فرمودند این خانه من 
سندش به نام خود من است و اگر مشکلی پیش بیاید، خانه 
را فوراً می فروشم. این را با چنان قاطعیتی گفتند که ته دل من 
اثر گذاشت. یعنی تمام وجودم این را قبول كرد كه حاج شیخ 
واقعاً چنین است. ایشان خیلی راحت فرمودند این خانه را 
می فروشم و پول همه آن ها را می دهم و ببینید این حرف ها چه 
کرد با دل من، با روح من، با قلب من؛ سراسر وجودم را عوض 
 كرد. عرض می كنم بیشترین نقش را در شالكه من یا هویت 

طلبگی ام، مرحوم آقا شیخ مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی 
علیه داشتند.

بنیادی که آثارش آبروی آستان بود ■
در خصوص بنیاد پژوهش ها از آنجا که بنده مسئول این 
مؤسسه هستم خیلی نمی توانم بگویم، ولی به مقداری 
كه واقعیتی هست باید عرض كنم، لااقل از نگاه دیگران و 
شخصیت های ممتاز و برجسته و علمی داخل كشور و خارج 
كشور كه معمولاً از بنیاد بازدید دارند. انصافاً بنیاد پژوهش ها 
یكی از مؤسسات بسیار موفق كشور است. در چندین گروه 
تخصصی، گروه قــرآن، حدیث، فقه، كلام و فلسفه، تاریخ 
اســلام، تراجم و انساب، كتاب شناسی، ادبیات كــودک و 
نوجوان و دیگر گروه های تخصصی كه در این مؤسسه داریم، 
موفق شدیم آثار متعدد و متنوعی چاپ کنیم که رقم آن به 
بیش از 2هزار عنوان كتاب می رسد. بعضی از كتاب ها تا 20 
مرتبه چاپ شده و بیش از 50 عنوان كتاب ما، به عنوان كتاب 
برتر شناخته شده است. مثلاً به عنوان كتاب سال، كتاب 
برگزیده جشنواره فردوسی، جشنواره كتاب سال ولایت قم، 

دین پژوهی، قرآن پژوهی و... .
در میان این آثار برجسته، به خصوص المعجم فی فقه لغت 
القرآن كه فقه بلاغتی است مورد تشویق رهبر معظم انقلاب 
قرار گرفت. زمانی که به محضر ایشان شرفیاب شده بودم، 
جلد ۱0 این كتاب را خدمتشان تقدیم كــردم، فرمودند این 
ً می بینم و حتی با آنچه مصری ها، كه نسبتاً  كتاب را من، كاملا
موفق ترین كشور اسلامی در زمینه علوم قرآنی بودند، مقایسه 
می كنم نظیر این كتاب را آن ها ندارند. در ادامه فرمودند حتی 
این اسمی كه شما برای این كتاب گذاشتید برای این كتاب 
كم اســت، المعجم یک كتاب لغت كه فقط نیست، یک 
دایرة المعارف است یک موسوعه است و لذا ما در جلدهای 
بعدی به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب آن كلمه الموسوعه 
القرآنیه الكبری را بالای جلد آوردیم و اسم المعجم را حفظ 

كردیم.
کتاب دیگر مفردات راغب است، کتابی در چند جلد که افراد 
بسیاری در بیست و چند سال روی آن کار کردند كه حالا 
شرحش مفصل است و من نمی خواهم وقت را بگیرم، و الا 
باید بگویم واقعاً آبروی نه تنها نظام آستان قدس و این هاست، 
بلكه آبروی شیعه است. یعنی كتابی است كه در كل جهان 

اسلام مطرح شده است.

در مــورد حیــات معنــوی همیشــه بــه مــا می گفتنــد شــاکله شــخصیتی و 
وجــودی بنــده را چهــار نفــر درســت کردنــد؛ مرحــوم آیت الله میلانــی، مرحوم 
شــیخ مجتبــی قزوینــی، مرحــوم آیــت الله مرواریــد و مرحــوم میــرزا جــواد آقــا 
تهرانــی و بــه لحــاظ معنــوی به شــدت تحــت تأثیــر اســاتید خــود بودنــد
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